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زمانی که کارگردان کــروات داریو یوریچان نامزد 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۹ کرواســی شد، با 
شــعار انتخاباتی  «فســاد برای همه» وعده  داد که 
[در دولــت او] مردم عــادی هم از رابطه ســالاری 
بهره مند خواهند شــد. مردم با اشتیاق به این شعار 
واکنش نشــان دادند با اینکه می دانســتند این یک 
شوخی است. نیروی محرک مشابهی در ساب رِدیتِ 
«وال استریت بِتس» وجود دارد که با همذات پنداری 
بیش از حد با سیســتم مالی یــا به عبارت دقیق تر با 
همگانی کردن و در نتیجه آشــکار کردن مســخرگی 

ذاتی اش سعی در متزلزل کردن آن دارد.
تــا الان ماجــرا را شــنیده اید، امــا بگذارید آن را 
مختصــر بازگو کنــم. «وال اســتریت بِتس» گروهی 
اینترنتی است که در آن میلیون ها عضو درباره سهام 
و حق اختیار معامله بحث می کنند. ویژگی های بارز 
این گروه، فضــای خلاف عــرف و ترویج روش های 
معامله متهورانه اســت. بیشــتر اعضــای آن افراد 
غیرحرفه ای جوانی هستند که به شیوه های اساسی 
ســرمایه گذاری و روش های مدیریت ریسک اعتنایی 
ندارنــد و به همیــن دلیل فعالیت شــان قمار تلقی 
می شــود. اعضای این گروه اخیرا در ســهام شرکت 
«گیم استاپ» سرمایه گذاری عظیمی کردند و دیگران 
را هم به سرمایه گذاری تشــویق کردند که بر اثر آن 
قیمت این شــرکت (که پیش تر با روند نزولی ارزش 
در بــازار مواجــه بود) بالا رفت و ترس و نوســانات 

بیشتری در بازار ایجاد شد.
در  ســرمایه گذاری  بــه  را  افــراد  ایــن  آنچــه 
«گیم اســتاپ» ســوق داد، بیش از آنکه به وضعیت 
شــرکت ربط داشــته باشــد، به انگیزه آنهــا برای 
بالا بردن موقت ارزش ســهام آن و ســپس بازی با 
نوســاناتش برمی گشــت. این به آن معناست که در 
دارد؛  نوعی خودبازتابندگی وجود  وال استریت بِتس 
چراکه آنچه در شــرکت های مورد ســرمایه گذاری 
اعضــای این گروه می گــذرد، اهمیتــی ثانویه دارد. 
آنچــه برای آنهــا در درجه اول اهمیت اســت، آثار 
فعالیت شــان (یعنی خرید یا فروش گسترده سهام 

یک شرکت) بر بازار است.
منتقدان در این رفتار به روشــنی آثار پوچ گرایی را 
می بینند؛ آثار تقلیل معامله ســهام به قمار را. یکی 
از اعضای این گروه می گوید: «من از یک سرمایه گذار 
منطقی بــه یک قماربــاز مفلوک بی منطــق تبدیل 

شــدم». این پوچ گرایی به بهترین شکل در اصطلاح 
«یولــو» (مخفــف جملــه «فقــط یک بــار زندگی 
می کنی») خود را نشــان می دهد؛ اصطلاحی که در 
این جمع برای اشــاره به کسانی به کار برده می شود 
که کل سبد سهام شان را بر سر تنها یک سهم یا حق 

اختیار معامله به خطر می اندازند.
اما این پوچ گرایی ســاده نیست که برای این افراد 
انگیــزه ایجاد می کنــد؛ پوچ گرایی آنهــا بی تفاوتی 
نســبت به نتیجه نهایی را نشان می دهد. همان طور 
که جرمی بلک برن، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه 
بینگَمتون می گوید: «حتی نتیجه هم اهمیتی ندارد. 
تنها وسیله مهم اســت. این واقعیت که شما دارید 
این شــرط را می بندید، همان چیزی است که ارزش 
کل ماجرا در آن اســت. مسلما ممکن است ببرید یا 
مال باخته شوید، اما شما بازی کردید و دیوانه وار این 

کار را کردید».

ژاک لاکان در نظریــه روانــکاوی خود میان لذت 
مســتقیم (لذت از ابژه ای کــه آن را می خواهیم) و 
لذت مازاد تمایز قائل می شــود. بــرای مثال، خیلی 
از مردم از نفس عمــل خرید بیش از آنچه در واقع 
می خرند لذت می برند. اعضای وال استریت بتس این 
لذت مازاد قمار در بورس سهام را علنی در معرض 

دید قرار داده اند.
اقبــال عمومی به وال اســتریت بتس به گونه ای 
اســت که میلیون ها نفر از مردم عادی در آن شرکت 
دارنــد. جبهــه جدیــدی در جنگ طبقاتــی آمریکا 
شــکل گرفته اســت. همان گونه که رابــرت رایش 
در توییتــی گفتــه «بگذارید یک موضوع را روشــن 
کنیــم؛ اینکــه کاربــران رِدیت ارزش گیم اســتاپ را 
بالا ببرند، دســتکاری بازار اســت، اما اگر میلیاردرها 
در صندوق های پوشــش ریسک ســهام استقراضی 
بفروشــند، صرفــا یــک اســتراتژی ســرمایه گذاری 

است؟ ». چه کسی انتظار چنین چیزی را داشت؛ یک 
جنگ طبقاتی که بین خود ســرمایه گذاران و دلالان 

بورس دربگیرد؟
بنابراین ماجرا باز همان «کشتن آدم معمولی ها» 
اســت که آنجلا نگل در عنوان کتابش به آن اشــاره 
دارد. در این مورد «آدم معمولی ها» سرمایه گذاران 
به اصطلاح منطقی و مدیران صندوق های پوشــش 
ریســک هســتند، اما این بــار آدم معمولی ها واقعا 
باید «کشــته شــوند» (از دور خارج شــوند). ما در 
وضعیتی هستیم که وال استریت، الگوی سفته بازی 
و معامــلات نهانی فاســد که همــواره ذاتا مخالف 
مداخله  و مقررات دولتی بوده، حالا مخالف رقابت 
ناعادلانه و خواســتار مداخله دولت شــده اســت. 
به طــور خلاصــه، وال اســتریت بتس علنــا کاری را 
می کند که وال استریت در دهه ها در خفا انجام داده 

است.

البته آرمان شــهر ســرمایه داری پوپولیســتی که 
آرزوی میلیون ها نفری اســت که در طول روز کارگر 
یا دانشجوی ساده هســتند و شب ها با سرمایه شان 
بازی می کنند، غیرممکن اســت محقق شود و تنها 
ممکن است به آشــفتگی خودویرانگر بینجامد. اما 
آیا این طبیعت ســرمایه داری نیســت که به صورت 
دوره ای دچار بحران شود – مانند بحران بزرگ سال 
۱۹۲۸ و بحــران مالی ۲۰۰۸، اگــر بخواهیم فقط به 
معروف ترین نمونه ها اشاره کنیم – و حتی قوی تر از 

قبل از آن بیرون بیاید؟
با این حــال، در همه مــوارد گذشــته بازگرداندن 
تعادل از طریق ســازوکارهای بازار غیرممکن بود (و 
هست)؛ چرا که هزینه بسیار بالاست و بنابراین به یک 
مداخلــه عظیم خارجی از جانب دولت نیاز اســت. 
آیــا این بار هــم دولت می تواند بــازی را اداره کند و 
وضعیتی را که وال استریت بتس برهم زده به حالت 

عادی برگرداند؟
پــس راه حــل چیســت؟ زیــاده روی ای کــه در 
وال اســتریت بتس اتفــاق افتاد، بی منطقــی پنهان 
بــورس ســهام را علنی کــرد. این شورشــی علیه 
وال اســتریت نیســت، اما به طور بالقوه چیزی بسیار 
خطرناک تر است؛ چرا که سیستم را با همذات پنداری 
بیش از حد با آن دچار تزلزل می کند، درســت مانند 
کاری که نامزد ریاست جمهوری کرواسی با شعارش 

انجام داد.
بله، کاری که اعضای وال استریت بتس می کنند، 
پوچ گرایانه اســت؛ اما ایــن پوچ گرایی طبیعت خود 
بورس ســهام است و در وال اســتریت جریان دارد. 
برای غلبه بر این پوچ گرایی باید از بازی بورس خارج 
شویم. سوسیالیسم در همین نزدیکی منتظر فرصت 
نشســته تا آن را دریابیم؛ چرا کــه مرکزی ترین نقطه 

سرمایه داری جهانی در آغاز فروپاشی است.
آیا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ پاســخ تقریبا 
با اطمینان منفی اســت؛ اما آنچه مایه نگرانی است، 
این اســت که بحران اخیر تهدیــد غیرمنتظره دیگری 
برای سیستم است که از چندین جهت دیگر هم مورد 
تهاجم قرار گرفته (همه گیری جهانی کرونا، گرمایش 
زمیــن، اعتراضات اجتماعی و...) . به علاوه، این تهدید 
از قلــب سیســتم برآمده نــه از خــارج آن. ترکیبی 
انفجــاری در حال شــکل گرفتن اســت و هر چه این 

انفجار به تعویق بیفتد، ممکن است ویرانگرتر شود.

به حکایت تصاویــر دادنامه منتشرشــده در فضای 
حقوقی کشــور، اخیــرا احــدی از قضات دادگســتری 
خرمشهر تلاش داشته با استناد به سخنان رئیس جمهور 
در آیین افتتاح طرح های ملی وزارت جهاد کشــاورزی، 
ســخنانی درخصــوص ورود آبزیان به مصــرف خانوار 
به جای گوشت مبنی بر اینکه به نظر من بخش پرورش 
ماهی و میگو بخش مهمی است و اینکه بتوانیم غذا و 
پروتئین مورد نظر مردم را بیشتر به سمت آبزیان هدایت 
کنیم که از نظر ســلامتی هم بهتر اســت، اگر بتوانیم به 

قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.
مســلما اگر عادت مردم از مصرف گوشــت قرمز یا 
گوشت مرغ به ســمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی 
اســت و شــرط آن این اســت که هم بتوانیم به اندازه 
کافی اینها را وارد بازار کنیم و هم با قیمت مناســب در 
اختیار مردم قرار بگیرد که مردم توان اســتفاده داشــته 
باشــند. البته همان طور که اشاره کردید، این برای ما یک 
محصول ارزآور و صادراتی اســت و از این نظر هم برای 
ما حائز اهمیت است، نســبت به صدور رأی مزاح گونه 
اقــدام کنید. صرف نظــر از موانــع، معاذیــر و ایرادات 
متصــوره در دادنامه که از باب «عدالت» یا شــوخی در 
مقــام قضاوت و اســتنتاج عدالت باشــد، امری مذموم 
اســت، باید گفت قاضی، قضاوت، دادگاه و قوه قضائیه 
از شــأن والایی در این کشــور نزد انظار و افکار عمومی 
برخوردار است و صدور آرای قضائی هم مطابق قوانین 
و مقررات موجود از ابد تا ازل از شکل و شــمایل، قالب و 
اســتانداردی برخوردار بوده و این امر در دوران ریاست 
جدید قوه قضائیه نیز مطابق دستورالعمل ابلاغی بارها 
تأکید و قانونمندتر شده است. اما سؤال نگارنده به عنوان 
دانش آموز رشــته حقوق از قاضی صادرکننده رأی این 
اســت که ســخنان رئیس جمهور از چه زمانی به عنوان 
منابع حقوق وارد قانون شــده است که جنابعالی به آن 
استناد می کنید؟ آیا به اهمیت قضاوت از منظر دین مبین 

اسلام توجه دارید؟
بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران، «احکام دادگاه ها باید مســتدل و مســتند به مواد 
قانون و اصولی باشــد که بر اساس آن حکم صادر شده 
اســت». این حکم عینا در ماده ۳ قانون آیین دادرســی 
مدنی مصوب ۱۳۷۹و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری 
و ماده ۳۷۴ همان قانون مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۳ 
قانون امور حســبی به عنوان یک قاعده «آمره» و «اصل 
عام الشمول» تکرار شده است. مواد معروضه در اجرای 

اصل ۱۶۷ قانون اساسی دایر بر اینکه:
«قاضی موظف اســت کوشش کند حکم هر دعوا را 

در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر 
اســلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و 
نمی تواند به بهانه ســکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض 
قوانین مدونه از رســیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع 
ورزد»؛ قاضی را موظف به صدور رأی به اســتناد منابع 
معتبر اســلامی یا فتاوای معتبــر و اصول حقوقی کرده 
است. در صورت بی توجهی به این مهم از سوی قضات، 
مســئولیت انتظامی و حقوقی مطابق مــاده ۱۵ قانون 
نظارت بــر رفتار قضات مبنی بر اینکــه مرتکبان هر یک 
از تخلفات ذیل بــا توجه به اهمیت و شــرایط ارتکاب 
بــه یکی از مجازات های انتظامــی درجه چهار تا هفت 

محکوم خواهند شد:
۱- صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل

۲- رفتار خــارج از نزاکت حین انجــام وظیفه یا به 
مناسبت آن

و در نهایــت تبصره ذیل مــاده ۱۷ به عنوان «رفتار 
خلاف شأن قضائی که عبارت اســت از انجام هرگونه 
عملی که در قانــون، جرم... به نحوی که قضات آن را 
مذموم بداننــد» و آیین نامه اجــرای آن ۱۳۹۰ مصوب 
ســال به دنبال خواهد داشــت. این امر مجددا در رأی 
وحدت رویــه هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری به 
شــماره ۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۶ به مستند و مستدل بودن 
آرای مراجــع قضائــی و اداری تأکید تصریح شــده که 
عــدم رعایــت آن از مصادیــق بارز عــدول از اصول و 
قواعد آمره بــوده و از موجبات نقض آرای هیئت ها به 
شــمار می رود... . در قوانین مختلف مشخص است که 
به صراحت بر مســتدل بودن رأی تأکید شده، اما درباره 
حوزه استدلال شــیوه ای ذکر نشــد؛ بااین حال با دقت 
در مــاده ۱۴ قانون نظارت بــر رفتار قضات و ماده ۲۹۵ 
قانون آیین دادرسی مدنی مشخص است که قانون گذار 
به منظــور حفظ حقوق طرفین دعــوی و رعایت اصل 
قانونی بــودن جرائم و مجازات ها و جلوگیری از اعمال 
ســلیقه قضات در صدور رأی رویه ای بــرای آن اتخاذ 
و مجازاتــی هم برای آن منظور کرده اســت که در این 

مختصر به بررسی آن می پردازیم:
 بخش اول، قاضی و قضاوت در شرع

قضاوت و دادرسی راستین و همراه با حق دادرسی، 
در نگاه حقوق دانان مســلمان پــس از ایمان به خدا از 
استوارترین واجبات دانسته شده است. در متون ارزشمند 
اســلامی درباره قضــاوت و اهمیت آن مطالب بســیار 
زیادی موجود اســت که نشانگر جایگاه ویژه این منصب 
الهی اســت. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره جلالت 
و عظمــت منصب قضاوت وجــود دارد کــه اکثر آنها 
دلالت صریح دارد بر اینکــه این مقام را خداوند متعال 
به پیغمبران و صالحان موهبت فرموده است و بندگان 
صالح خدا برای تحقــق آن رنج ها دیده اند و جنگ های 
زیادی را تحمل کرده اند. قــرآن می فرماید: «یاَ دَاوُودُ إنَِّا 
جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا 

تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ»  (ص، ۲۶).
اســتقرار عدالت بــه مفهوم وســیع آن از مهم ترین 
اهداف پیامبران است: «لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأنَزَلْنَا 
مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْــطِ» (حدید، 

.(۲۵
اســلام بارزتریــن ارزش و اهمیــت را برای مســئله 
قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و اســتقرار عدالت 
اجتماعی قائل شــده و آن را امانــت بزرگی تلقی کرده 
است: «إِنَّ اللَّـهَ یأَْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَِی أَهْلِهَا وَإِذَا 

حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء، ۵۸).
خداونــد متعــال در تأکید مقام عظمــت عدالت و 
اجــرای عدالت و به منظــور تحذیر و تهدیــد قضات از 
جانبداری جنایتکاران، پیامبــر اکرم (ص) را به این گونه 
مخاطب قرار داد: «انَِّا أنَزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ 
بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أرََاکَ اللَّـــهُ وَلا تَکُــن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا» 
(نســاء، ۱۰۵). قرآن کریم به این وسیله خاطرنشان کرد 
امر خطیــر قضاوت مربــوط به اراده محض شــخص 
پیامبر(ص) نیســت، بلکه او نیز می باید در کار حکومت 
پیــرو دســتور خــدا و مجری حــق باشــد. خداوند به 
پیامبــر (ص) در مقام قاضی دســتور می دهد: به آنچه 
خدا فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهش های 

مردم حکم حق را وامگذار (مائده، ۴۸).
حضــرت علی(ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب 

وی می فرماید:
قضات را از میان کســانی انتخــاب کن که در نظر تو 

بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند.
قاضــی بایــد از کســانی باشــد که از نظر وســعت 
اطلاعات در مقامی باشــد که تراکم قضایا او را در تنگنا 
قرار ندهــد. در عین نیازمندی از چنــان مهارت و غنای 
درونی برخوردار باشــد که مغلوب آز و طمع نشود. در 
موارد مشابه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به 
اصل مطلب پی ببرد. از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر 

به ستوه آید (نجفی، ۱۳۹۲ق، ص۱۷۴).
بخش دوم، مقدمه رأی

مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر 
اینکه رأی دادگاه پس از انشــای لفظی باید نوشته شده 
و به امضای دادرس یا دادرســان برســد و نکات زیر در 

آن رعایت شود:
۱- تاریخ صدور رأی

۲- مشخصات اصحاب دعوی و اقامتگاه آنها
۳- موضوع دعوا و درخواست طرفین

۴- جهات، دلایل، مستندات، اصول
۵- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان

مقدمه رأی باید شرح گویای موارد فوق و گردش کار 
مختصر و مستند پرونده باشد که به دلیل حرکت مدور 
و نزولی بــه صعودی پرونده از مراجــع تالی به عالی، 
مراجع فوق از مطالبه اصل پرونده بی نیاز باشند. امری 
که متأســفانه در آرای محاکم ما ندرتا مراعات می شود 

و هزینه ســنگین چرخــش کروی پرونده بــرای دولت 
و خســرانی برای طرفین به دنبال دارد. تشــریح دقیق 
ادعای خواهان و بررســی موشــکافانه دلایل طرفین و 
رعایت «اصل تناظر» نقش بســیار مهمی در طی شدن 
یک فراینــد عادلانه و دادرســی دارد. همین که دادگاه 
ادعای خواهان و دفاع خوانده را کاملا درک کرده باشد، 
اتخاذ یک تصمیم سریع و درست برای وی امری عادی 

خواهد شد.
اســتماع کامل مدافعات خوانده یا وکیل وی نقش 
بی بدیلی در ســوق دادن قاضی به یــک نتیجه عادلانه 
را بــه دنبــال دارد. از اصول ضروری بــر یک رأی متقن 
آن اســت که دفاعیات خوانــده در آن قید و مورد نقد و 
بررســی قضائی در قالب توجه به ایــرادات و دقت در 

مدافعات و تصمیم مقتضی صورت گیرد.
بخش سوم، دلایل رأی دادگاه

مطابق بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرســی مدنی، 
«جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی 
بر اســاس آنها صادر شده است». منظور از مستندبودن 
یک رأی آن اســت که توصیف شرح ماوقع، تفسیر اراده 
طرفین منطبق کردن آن با عرف و قانون و تفســیر قانون 
ازجمله اســباب موجه یک رأی است. برای نمونه، شاید 
خواهان بی سواد و کم بضاعت خواسته خلع ید خود را 
تخلیه یا خالی کردن منزل و امثالهم بیان کند؛ اما انطباق 
آن بــا قانون و ملاحظه وضع موجــود به ادراک قاضی 
بســتگی دارد. یکــی از عوامل تأثیر گــذار در زمره دلایل 
بررســی احراز، توصیف وقایع است؛ امری که در حقوق 
بین الملل بســیار رایج و ستودنی است؛ اما در محاکم ما 
چنان جایگاهی ندارد . وقایع در دنیای حقوقی به واقعی 
و اعتباری تقسیم می شــوند. دادرس مسلط و دادرسی 
عادلانه مســتلزم آن اســت که قضات به دقت نســبت 
به «احراز وقایع» و «توصیــف وقایع» مطابق ماده ۱۹۹ 
قانون آیین دادرســی اقدام کنند. احراز و اثبات خواسته 
مقوله مهمی است که در راستای اصل «البینه المدعی» 
خواهان باید آن را اثبات کند یا دادگاه را مجاب به احراز 
آن از طریق ارجاع امر به کارشناســی یا استماع شهادت 
شــهود یا قرار معاینــه و امثالهم کند. البتــه دادگاه در 
این بین باید تلاش کند «تفســیر» را از «توصیف» جدا و 
علی حده به بررسی آنها بپردازد. تفسیر در دنیای حقوق 
منطبق بر خواســته طرفین اســت و حال آنکه توصیف 
مبین وضعیت اعمال حقوقی اســت کــه طرفین قصد 

انجام آن را داشته اند.
مطابق اصول آمره حقوقی، دادگاه باید در چارچوب 
قانــون و قرارداد آن را تفســیر کند، نــه اینکه در قالب 
تفسیر مفاد آن را تغییر دهد و دیگر اینکه مطابق ماده 
۲۲۴ قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی 
عرفیه». ناظر بر ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تفسیر 
قضائی باید محدود بر عرف و قانون باشــد. در نهایت 
تفاسیر دادگاه مستنبط از اصل ۷۳ قانون اساسی شرح 

و تفســیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شــورای 
اســلامی اســت. مفاد این اصل مانع از تفســیری که 
دادســتان در مقام تمییز حق از قوانین می کند، نیست. 
مختصــر، مفید و معین در چارچــوب قانون و در مقام 
ضرورت باشــد ولاغیر. در غیر این صورت، آرای مستند 
به تفاســیر موســع متغیرکننده خواسته و دعوا درخور 

نقض خواهد بود.
در مقام نتیجه باید گفت:

اولا در قوانین مختلف به صراحت بر مســتدل بودن 
رأی تاکید شــده؛ اما در خصوص نحوه استدلال شیوه ای 
ذکر نشــده است؛ لیکن با دقت در ماده ۱۴ قانون نظارت 
بر رفتار قضات و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرســی مدنی 
مشــخص اســت که قانون گذار به منظور حفظ حقوق 
طرفین دعــوی و رعایت اصــل قانونی بــودن جرائم و 
مجازات ها و جلوگیری از اعمال سلیقه قضات در صدور 
رأی رویــه ای بــرای آن اتخاذ و مجازاتی هــم برای آن 

منظور کرده است.
ثانیا سرنوشــت مردم امانتی است در قالب پرونده 
دســت قضات که در آن مزاح و تمســخر جای ندارد. 
بنا بر تصریح اصل ۱۶۷ قانون اساســی، قاضی هنگام 
دعاوی میان اشــخاص موظف است حکم هر مورد را 
در «قوانین مدونه» و در غیر این صورت، حکم موضوع 
را در «منابع معتبر اســلامی» یا «فناوری معتبر» بیابد: 
«قاضی موظف است کوشــش کند حکم هر دعوی را 
در قوانین مدونــه بیابد و اگر نیابد با اســتناد به منابع 
معتبر اســلامی یا فناوری معتبــر حکم قضیه را صادر 
نمایــد». به دلالت ماده ۳ قانون آیین دادرســی مدنی 
آن گاه کــه قانون گذار در قالــب قوانین مدون راهکاری 
ارائــه نمی داد، قاضی می بایســت نظر بــر روح جاری 
در قوانیــن و نیز عرف و عادات مســلم، حکم قضیه را 
می یافــت. نتیجه چنین رویه ای: یک) شناســایی نقش 
تطبیق دهنده و نیز تعدیل کننده قضاوت در میان قواعد 
حقوقی و جامعه بــود. دوم) در صورت نبود قانون یا 
عدم صراحــت و... ارجاع او به کنــه قوانین، عادات و 
رویه جاریه اجتماعی بود. ســوم) عدم تعطیل برداری 
جریان دادرسی بود که به هر حال رسیدگی به دعاوی 
بنــا بر قاعده ای که نیاز به تصریح قانون گذار هم ندارد، 
به هیچ رو تعطیل بردار نیست. چنین انتظاری از دادگاه ها 
در جای جای قوانین به چشم می خورد که متأسفانه در 
رأی دادگاه کیفری خرمشهر مشــاهده نمی شود. امید 
با آموزش مداوم و نظارت احســن بــر رفتار قضات در 
بیــان و قلم و نگاه از شــیوع آرای این چنینی که دور از 
شــأن قضات و جایگاه رفیع قضــاوت و عدالت در قوه 
قضائیــه آن هم در دوران رئیــس باتجربه ای همچون 
حجت الاســلام رئیسی است، جلوگیری شود تا بیش از 
این افکار، اندیشــه و آرای قضات شجاع، اصیل، نجیب 
و با تجربه دستاویز تمسخر و توهین به قضات و هجمه 

به قوه قضائیه نشود.

پوچ گرایی سرمایه دارانه «وال استریت بِتس»

نقدی بر شیوه استدلال دادگاه کیفری خرمشهر در صدور رأی از منظر قانون
تفسیر قضائى باید محدود بر عرف و قانون باشد

اسلاوى ژیژك . ترجمه: گلناز منتظرى

 حمیدرضا آقابابائیان
 وکیل پایه یک دادگسترى

ادامه از صفحه اول

 کابوس اسرائیل
هر دو عنصر «مهاجرت و ســرمایه گذاری» 
محصول امنیتی است که اسرائیل فراهم کرده 
بود. هــر تحولی که امنیت را خدشــه دار کند، 
به مثابه زلزله ای در ارکان رژیم صهیونیســتی 
اســت. در جنــگ ۱۲ روزه بــرای اولیــن بــار 
امنیت اســرائیل نه با به زعــم آنها «اقدامات 
تروریســتی» ازسوی فلســطینی های دست از 
جان شســته که از خلال رودررویــی نظامی با 
یک گروه شــبه نظامی مورد سؤال قرار گرفت. 
حتی با پذیــرش ادعای اســرائیل در رهگیری 
و انهدام قریب به ۹۰درصد آن توســط شبکه 
پدافند «گنبــد آهنین» و فرود آمدن ۱۰درصد از 
موشــک های شلیک شده از ســوی حماس در 
تل آویو و دیگر شهرها، برای اولین بار است که 
اســرائیل به ناتوانی خود در تأمین امنیت خود 
اعتراف می کند. مضافا اینکه توانایی سیســتم 
«گنبــد آهنین » را نیــز به طورجدی بــا ابهام 
روبه رو می کند. ادعای ایرانی بودن موشــک ها 
بــا توجه به جغرافیای ایــن باریکه و محاصره 
کامل آن از سوی اسرائیل که قریب به ۱۴ سال 
از آن می گــذرد، خود دلیل دیگــری بر عجز و 
ناتوانــی این رژیــم در کنترل فلســطینی ها در 
دستیابی، ســاخت و توســعه صنایع موشکی 
اســت که در حال حاضر به معضــل بزرگ این 
رژیم تبدیل شــده اســت. ناتوانی اســرائیل در 
مهار صنایع موشــکی فلسطینی ها و همچنین 
«عدم اطلاع» از کمیت، کیفیت و برد موشک ها 
که با وجود اشــراف اطلاعاتی و شبکه گسترده 
جاسوســی در کرانه باختری و غزه جنگ اخیر 
را به کابوســی برای اسرائیل تبدیل کرده که به 
یقین در محاســبات مربوط بــه برپایی جنگی 

دیگر تأثیر جدی خواهد گذاشت.
۲- در چهــار ســال دوره ترامپ و اقدامات 
یک جانبــه او در حمایــت از اســرائیل ماننــد 
پایتخت  به عنــوان  قدس  به رسمیت شــناختن 
اســرائیل، انتقال ســفارت، رســمیت دادن به 
انضمام بخشــی از کرانه باختری و وادار کردن 
کشــورهای عربی در برقراری رابطه سیاسی با 
اســرائیل طرح «دو دولت» را به طور جدی در 
محاق برده و از دســتور کار خــارج کرده بود. 
فــارع از اینکه ما با طــرح «دو دولت» موافق 
یا مخالف باشــیم، این طرح از حمایت جهانی 
و از جملــه ســازمان ملل برخوردار اســت و 
به عنــوان راه حلــی نه لزوما عادلانــه بلکه بر 
اســاس واقعیت هــای موجــود کم هزینه ترین 
راه حــل بــرای طولانی تریــن بحــران جهانی 
اســت. جنگ اخیر غــزه بار دیگر ایــن ایده را 
به طور جدی در جهان مطرح کرد. فلسطینی ها 
باید سپاســگزار یاســر عرفات رهبر فقید خود 
باشــند که با درک واقعیت های حاکم بر جهان 
و خیانت های اعراب، توانست قسمت کوچکی 
از ســرزمین های اشــغالی را باز پــس گیــرد. 
ســرزمین هایی اندک که امروز بــه پایگاه های 
و  فلســطینی ها  حماســه آفرینی های  اصلــی 

کابوسی برای اسرائیل تبدیل شده است.
 ۳- عادی ســازی روابط کشــورهای عربی 
با اســرائیل پروژه مورد حمایت همه بازیگران 
بین المللــی ازجمله روســیه و چیــن در کنار 
آمریــکا و اروپاســت. عرب ها هم مشــکلی با 
آن ندارند و سال هاســت کــه آن را پذیرفته و 
بســیاری نیز در نهــان و برخی آشــکارا آن را 
اجــرا کرده اند. آنچه  در دوره ترامپ و با ابتکار 
جراد کوشــنر، داماد وی تحــت عنوان «طرح 
ابراهیم» به اجرا گذاشــته و منجر به برقراری 
روابط سیاســی اســرائیل با پنج کشــور عربی 
شد، قســمت بیرونی کوه یخ رابطه اسرائیل با 
کشورهای عربی اســت. حماسه مقاومت غزه 
در جنگ اخیر مانــع بزرگی در مقابل این روند 
ایجاد کرد. قبح برقراری رابطه با اسرائیل بدون 
نام «دولت فلســطین»  پذیرش موجودیتی به 
از ســوی اســرائیل که در ذیل «طرح ابراهیم» 
شکسته شده بود، مجددا ملت های عربی را در 
مقابل رژیم های مرتجع و سازشــکار قرار داد. 
در پرتــو جنگ اخیر دولت هایــی مانند امارات 
عربــی متحده، بحرین، ســودان و... به شــدت 
تحت فشــار افکار عمومی خود قرار گرفته اند؛ 
روندی که حداقل در کوتاه مدت از دســتور کار 
دیگر رژیم های سازشــکار کنار گذاشته خواهد 

شد.
۴- شکل گیری فضای گســترده مخالفت با 
جنایات اســرائیل در جنگ اخیــر و همراهی، 
از  تصــور  غیرقابــل  حمایــت  و  همدلــی 
فلســطینی ها از ســوی افــکار عمومی جهان 
به راه افتــادن ســیل جمعیت معتــرض نه در 
خیابان های کشــورهای عربی و اسلامی که در 
لنــدن و پاریس و کانــادا از تحولات جنگ غزه 
بود که نباید آن را دســت کم گرفت. سیاســت 
همیشــگی آمریکا فارغ از اینکه کدام یک از در 
دو حــزب جمهوری خواه و دموکــرات حاکم 
اســت، حمایت بی قید و شرط از اسرائیل است. 
با این حــال بایدن به طور روشــنی تحت فشــار 
افکار عمومی در صدد پایان دادن به جنگ بود. 
در ۱۲ روزی که جنگ ادامه داشــت، هشت بار 
با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد. فرستاده ویژه ای 
را بــرای این کار بــه خاورمیانه اعــزام کرد و 
احتمالا همه اقدامات السیسی برای آتش بس 

با هماهنگی با کاخ سفید در جریان بود.


